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1070 پیغام عشق قسمت خانم زهرا سلامتی از زاهدان  

 .نازنینبا درود و سپاس بر تمامی کائنات عالم هستی و آقای شهبازی 

 ۸۵۴از برنامه   خویش،داستان به عیادت رفتن کرّ بر همسایه رنجور  نکاتی از 

 به نام خداوند عشق 

های م و گوش یاوده ها بیمار نمنیدگی ولی خود را در هما  هستیمزندگی همیشه تر و تازه و جوان  در این داستان ما به عنوان  

 .ایمساخته شنوا خود را از دست داده و خود را کرّ 

 : آموزندهنکاتی کوتاه از این داستان زیبا و 

 .ایمهها گوش هوشیاری حضور و سکوت شنو خود را از دست داده و خود را کرّ نمود ذهنی بر حسب همانیدگی ما در من  -1

ها ا که دید ما از همانیدگی همان چیزی ر  و   گیردها صورت می هویت شدگی هم  ب حسبر   :نیذهیگران در منارتباطمان با د -۲

 . نماید، همان را در دیگران منعکس می کندایجاب می 

  . باشدصلاح دیگران هم همان می  ،هاستکنیم که هر چیزی که صلاح ما بر حسب همانیدگی ذهنی فکر می در من  -۳

  .تواند دریافت کندرا از خرد زندگی نمی  که هیچ گونه پیامی اثر استیم و بی عقن  مابا خود: ذهنیتباطمان در من را -۴

همانیدگی - ۵ با  همراه  دیگران  با  ارتباطمان  می همین: و همچنین  کهباشد گونه  اثر هم ، چرا  در  ما  هویت  گوش شنوای 

 . د ند صحبت و حرفهای دیگران را به درستی بشنوتواها کرّ شده است و نمی شدگی 

بلکه سطحی و برای کسب رفع    ، بر حسب مرکز عدم و عشق و دوستی نیست ی: اه با همانیدگ ارتباطمان با دیگران همر -۶

 .استتکلیف 



   

  

 

1070 پیغام عشق قسمت خانم زهرا سلامتی از زاهدان  

یگر  ایی و پذیرش همدگشاز روی فضا  و  استبر حسب قضاوت و مقاومت  : همانیدگی  ارتباطمان با دیگران همراه با   -7

 . گیردصورت نمی 

و هدفمان این   از روی گفتگوهای ذهنی و پریدن از یک فکر به فکر دیگر است : نیدگیراه با هماگران همدیا  ارتباطمان ب  -۸

 .نباشداست که سریعاً جواب طرف مقابلمان را بدهیم حتی اگر جوابمان درست و صحیح 

 . گیردصورت می مان خودو ثابت کردن و بیان کردن بر حسب اثبات : راه با همانیدگیارتباطمان با دیگران هم  - ۹

و ندیدن و به حساب نیاوردن دیگران که من بهتر از   «تر و ترین»بر حسب  :همانیدگی ارتباطمان با دیگران همراه با  -10

 .هستمتر و داناتر از تو و عاقل   دانمتو می 

چرا که در برابر  . است   یدنشن  ون رعایت کردن آداب سخن گفتن و خوببد  : راه با همانیدگیا دیگران همارتباطمان ب -11

و زودتر   خواهد که حواس خود را پرت سازد تواند متمرکز شود و همواره می های طرف مقابل نمی گوش دادن به صحبت 

 . بش را بدهدهایش را به پایان برساند تا او فوراً جوا طرف مقابل صحبت 

که هیچ موقع نیاز واقعی  در حالی  گران استود به دیی خزهامنتقل کردن نیا: گران همراه با همانیدگیارتباطمان با دی -1۲

 . باشد داند و درصدد برطرف کردن نیازهای آنها هم نمی آنها را نمی 

 .استان بر حسب تحمیل عقاید خود به دیگر :ارتباطمان با دیگران همراه با همانیدگی -1۳

ذهنی خودمان و طرف  باعث بالا آمدن من  ،و مرکز عدمگشایی  بدون فضا  : اطمان با دیگران همراه با همانیدگیارتب  -1۴

 .شودمی مقابل 

 .غیرتیستبی ، از روی ترس و بدون صبر و شکیبایی  :ارتباطمان با دیگران همراه با همانیدگی -1۵
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ینه موجب  و کام  ، همراه با سرزنش و انتقبدون آرامش دادن به طرف مقابل  : ارتباطمان با دیگران همراه با همانیدگی  -1۶

 .شودمی ایجاد درد بیشتر 

  لکه مشکل آفرین است و بیشتر ب  ، گشا و حلّال مشکلات نیستتنها راه   نه  : همانیدگیارتباطمان با دیگران همراه با   -17

 .داردمی ذهنی نگه سازی من  افسانه    طرف مقابل را در  

که با تصورات  در حالی  ،رویی و نفاق استو نیرنگ و ریا و دو   اپلوسیاز روی چ :ارتباطمان با دیگران همراه با همانیدگی  -1۸ 

 . آیدای به حساب می مان کار نیکو و پسندیدهذهنی 

بیشتر رنجور و  و هم دیگران را    دارده می ذهنی نگهم ما را در افسانه من :  همانیدگیارتباطمان با دیگران همراه با    -1۹ 

 . کندبیمار می 

بدون اینکه کسی از او درخواست کمک   ، دخالت کردن در امور دیگران است  : ان همراه با همانیدگیا دیگرارتباطمان ب  - ۲0

 . رده تا مشکلات ایشان را حل نمایددر زندگی دیگران اظهار نظر ک و نیازی بکند

  :داستانگیری از این جه حال نتی

 .نماییمنه در دیگران این درد را ایجاد   و  نکنیمروشن  تلف را آتش دردهای مخ ، ها برای خودمانبا مرکز پر از انباشتگی  -1

  . سازیمو هلاک می   سوزانیم کاری را انجام ندهیم چرا که خود را بیشتر می مان هیچذهنیبا من  -۲

 .نباشیمجویی برای حل مشکلات دیگران ، در فکر چارهایمایم و فضاگشایی نکردهنساخته تا مرکزمان را عدم   -۳

 .نکنیماز همانیدگی دیگران را نصیحت  ا مرکز پر ب -۴

با کمال    ،دهندهایمان گوش می رف و مطمئن باشیم که به حد  برای اینکه حرفهایمان بر روی دیگران مثمر ثمر واقع شو   -۵

 . مرکز عدم به سخنشان گوش فرا دهیمروی عشق و  دل و جان از 
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هویت  همراه با راندن هم ،کار کردن مداوم بصورت جداگانه روی خودمان   :همانیدگیهای کرّ  تنها راه رهایی ما از گوش   -۶

و گوش دادن  رضا و پذیرش و پرهیز و کشیدن درد هوشیارانه  با صبر و شکر و تسلیم و    ، ها به حاشیه و مرکز عدمشدگی 

 .بخشدی رهایی  ذهنتواند ما را از این آوازهای غول منکه می  گیردبه برنامه گنج حضور صورت می 

 .کندزندگی شخصی کوچک من زهرا را هم اداره می  ،منتهای کائنات سرگرم کار است وقتی که خرد بی : و در پایان 

 ۳0۸7 بیت، ، دفتر دوم ، مثنوی ولوی م

 زغم مُرده که دست از نان تهی است  ای

 چیست؟ این ترس   ،ست و رحیمرچون غفو

 .بمانیدپر انرژی و سالم  

 شما نگهدار    خدا ممنون، خیلی 

 از زاهدان   سلامتی،زهرا 
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 عاشقان   حلقه 

  ی افکار منف  یا. لحظهبرمی پناه م  ات یشروع شد، به اب  یذهنمن  یهاومد. بدنبال اون حمله ا  ش ی پ  ی افتاد و چالش   ی اتفاق 

  ز یو همه چ  نمیبنش  دیبا  شهینم  ینطوریا   دمید  نکهیتا ا  ،بود  دهیرا بلع  میاریهوش  یذهنمن  ی. اژدهاشهیو ترسناک قطع نم

  ن ی: اگفتیروبروم نشسته بود و م  ی زندگ  ی نبود. انگار  یراه فرار  گه یآخر کار بود و د  یرابگذارم. انگ   زیم  ی را بر رو

 ؟  نه  ای ی کن ی وار قربانل یاسماع  یخواهی م ، ستین  یراه فرار  گهیبسته، دبن  گه یکوچه د

  ی راتیتاثکه  بل  درکی م   رییخودم نبود که تغ یچالش فقط زندگ  نیبا ا  .زیم  ی رو  ختمیرا ر  زیدستانم را بالا کردم و همه چ

که داشتم و نداشتم    یزیهر چ  ،یینمایس  لمیمثل ف  .دیکشی م  یاونها را هم به چالش بزرگ  ،گذاشتی م   انمیاطراف  یکه رو

مربوط به آنها    جاناتیافکار و ه  ،کردیکه از ذهنم عبور م  یزهای. البته همه اون چکردی چشمانم حضورم عبور م  یاز جلو

که به عمل در    تواند ی م  ، یرا که باور کن   ی زیکرده بود. هر چ  ه س بهم غلبکه تربود    نطور یو ا  کردمی بود که باورشان م 

  .ادیب

   1۹۳۲بیت وم،  دفتر د   ،یمثنو ،یولوم

 دیکشی خرس را در م یی اژدها

 د یرس ادشیرفت و فر یمرد ریش

 1۹۳۳ بیتوم،  دفتر د   ،یمثنو ،یولوم

 در عالَم مدد   رمْردانندیش

 زمان کافغانِ مظلومان رسد  آن
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مدام   امی ذهنبکشه. من   رونیب یذهنرا از دهان من یاریو هوش ادیمرد ب  ریتا شکن  ی کردن نبود، قربان یبان قر جز  یراه

درونم بود.    ی. جنگ بزرگریبگ  ی افکارت را باور کن و آنها را جد  :گفت ی و م  امدی م م غبه سرا   ل یاستدلال و دل  ی با انبوه

اژدها به  مدر  در   یی ندا  ی ول  دیرسی نم   یذهنمن   یزورم  اب   : گفتی ونم  بخوا   اتیتو فقط  ارا  به  و  نکن،  ن  توجه  فکارت 

  .دارخودت را در حلقه عاشقان نگه   ینطوریا

 ۳0۵7 شمارۀشمس، غزل    وان ید  ،یولوم

 یریعاشقان کران گ نیا  ز حلقه اگر

 یریفسردگان گ یِ و خو  ردیبم  دلت

 :شدی لب زمزمه م  ریز یتیب باز

 ۴7 شمارۀ غزل   غزلیات،  ،یسعد

 دوست حلقه دام بلاست  ی مو سلسله

 ماجراست  نیفارغ از ا  ستیحلقه ن نیکه در ا ره

. مدام  دیرا شن  ادمیها فرو غزل   اتیاب  قیمرد از طر   ر ی. شدیبه دادم رس  ۹۳7و درون شده بودم. برنامه    رون یب  یبلا  دچار 

  دانم، ی فقط بگو نم   دیحضورت کش  را بخوان. هر موقع هم که ذهن چالش را به رخ  اتیتو فقط اب  :گفتی در درونم م  یصدا

  . دانمی نم
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 ۲1۹1 بیتدفتر ششم،   ،یمثنو ،یولوم

 رهیاز دستِ بادِ ضا مؤمنان

 رهیبنشستند اندر دا جمله 

  ی ذهن   یهاکرد که من را از جمع من  یزیطرح ر  ی طور  یو هم از درون. اما زندگ   دیوزی م  رونیضرر زننده هم از ب  باد

  ی زندگ  لهیبوس  ،رونیه بباد ضرر زند.  را تماشا کنم  ۹۳7فراهم کرد که بتوانم برنامه    وت را برام. گوشهّ خل دیکش  رونیب

تو    : تگفمی درونم همچنان    یدابود. ص  دنیدرون همچنان در حال وز  ز ا  ی باد ترس و افکار منف  ی ول  دفع شده بود   یقدر

 .نمادی نم  دانم، ی که ذهنت نشان داد بگو نم  ی را بخوان و هر چ اتیفقط اب

را با تمام   اتی از دست داده بود. اب  یقدرتش را تا حد ی ذهنمن یاژدها  ی شده بود و انرژ ادیز  یکم  میمعنو ی و بازو زور

وقت    چ یه  .ندتک کلمات مشغول حرف زدن بود ند. تک کرده بود  دایو کلمات معنا پ دیرقصی. غزل مکردمی وجود حس م

ست.  معجزه ک ی ثل بود م بیعج یل یخ کردم،ی ارتباط برقرار م  اتی تک ابک ند. با تنکرده بود  دا یقدر برام معنا پنیا اتیاب

 .کردمی درک م شتریو ارزش برنامه گنج حضور را هر چه ب تیاهم

  نیمرد هم  ریو ش  شده  دهیامن و امانه که دور ما کش  رهّیهمان دا  اتیاب  نیاست. ا  رهیبرنامه همان گنجه، همان دا  نیا 

 .طوفان بلا بدادمان برسه تا در  کنهی م یی ما رمز گشا یحضرت مولانا را برا  اتیابهست که   نینازن  یشهباز یآقا

در    یبرا فقط  دیبا  ،عاشقان  حلقهماندن  و  فقط  تمرکز  باشه   یرو  که  رو  یالحظه   .خودمان  از  را  تمرکز  خودت    یکه 

بلع   رونیب  یاژدها  له یدوباره بوس  ،یداری برم باز من یشی م  دهیو درون  ذهن شروع    یهایسبب ساز  اد،یبالا م  یذهن. 

 .یشیبه ته چاه ذهن پرتاب م یگ و از حلقه امن و امان زند شهیم
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 ۳0۵7 شمارۀدیوان شمس، غزل  ولوی،  م

 د یاو پو یِست، سوعقل جنسِ فرشته  که

 یرینهان گ نهیچو به کف آ شینیبب

را    ات ین سخت و دشوار باشه اما فقط ابچالش براما  دی. شامیشوی به سمت خودش جذب م  ،به اتفاق لحظه  میتسل  با

بدون قضاوت فقط    ،دهیرا که ذهن نشان م  ی زیهر چ  ا ی. با بد و خوب نکردن اتفاق و  میو ناظر افکارمان باش  میبخوان

 .میناظر باش

کار    و ترازو داره  دهیرا نشان م  زیداره همه چ  نهی. آدارمی به درگاهش قدم برم  یارزگبا شکر و سپاس  .رمیم  شیصبر پ  با

  شه یوارد م  یذهنمن   نصورت یا  ری. در غینشدن در جهان ماد   ی خود و تا حد امکان قاط  ی. پس همچنان تمرکز روکنهیم

هر موقع که ذهن چالش را بهم نشان داد فقط بگم:  خر کار  آ . با خودم قرار گذاشته بودم که تا  کنهی ار مدرا خدشه   نهیو آ

 .دانمی نم  دانم، ی نم

  خواستم ی را گرفته بودم م  می. من در دستان تو هستم، تو من را جلو ببر. تصمیخواهی هر چه که تو م   ، مدانی من نم   !ایخدا

 . یکار من بود و حل چالش کار زندگ نی. اامین  رونیحلقه ب نیشده از ا  یمتیبه هر ق

 1۴0۴ شمارۀغزل   شمس،   وان ید  ،یولوم

 مرا چو او کند کار دگر چرا کنم  کار

 شکر چرا کنم اد یاز لبش  دم یچش  چونک

به    خودم را  ،رار و اعتراف کردم ها را گذاشتم جلوم و اونها را تماشا کردم و به اونها اقی دگیکه همهّ همان  یبلاخره وقت   و

افکار مخرب دست از سرم برداشت.    گهی. اون موقع بود که دماهچکار یسپردم و قبول کردم که من ه یدست باد زندگ 



 

 

 

1070قسمت پیغام عشق   خانم فریده از هلند 

آرامش درونم برگشته    یموضوع به ظاهر هنوز حل نشده بود ول   ود، بکشم. چالش هنوز ب   ی سذهنم آرام شد و توانستم نف

  .دانمی نم   دانم،ی شده بود، نم  ی بود. چ  دهیرس ادم یمرد به فر ر یترسم کم شده بود، ش اژدها رفته بود.  یانگار . بود

  . جود خودشاز پروردگار نه به خاطر حل چالش، بلکه به خاطر و   یتشکر و سپاس و قدردان  با

 .ش بلکه به خاطر وجود خودشنه به خاطر نعمت  ، و سپاس  شکر

 از هلند  دهیفر  ،سپاس با
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 با سلام، 

 حضور  گنج  ۹۳۵ شمارۀبرنامه  

 ۳0۵۵ شمارۀمولوی، دیوان شمس، غزل  

 بیا بیا که نیابی چو ما دگر یاری 

 ما به هر دو جهان خود کجاست دلداری؟ چو 

)خدا( پناهی    او ما را جز  که این برای تو بهترین انتخاب است.  بیا در آغوش فضای گشوده شده این لحظه  ای هوشیاری،

همه    د در این دو جهان که همه چیز از آن نشان در او پیداست و شو و حقیقتا کجا می   . ذهنت برنگرد  به خانه   س پ   ، نیست

  .کنددلداده آن کسی که با صبر زندگی فعالانه و در تکاپوی عشق حرکت می  .جز او را دلدار بنامیم  از جنس یک زندگی،

 ۲۴۳۸ شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 دل داده آن باشد که او، در صبر باشد سخت رو 

 ای ای افتاده ای در گوشه شه گشته تو گو  نی چون

 ۳0۵۵ شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 بیا بیا و به هر سوی روزگار مبر

 یکه نیست نقدِ تو را پیشِ غیر بازار
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جهات که  بیا به سویِ بی   .ونراز هر جهتِ فکری سو به سو کشیده شدی تو به آن سو  .  بیا به هر سوی روزگار دل مبند

شود و نشانش باثبات و برقرار ماندن در این  زنده مشخص می در این دم  ، پس نقد حاضر تو  ارزش تو در آن پیداست.

 .لحظه است

پس نقدِ خود را شناختی و فهمیدی که    ، و به پیش غیرِ بازاری توجه نشان ندهیو اگر مرتبا در این لحظه هوشیار بمانی  

 . ود را حفظ داریپس این تویی که باید ارزش خ  ، دانندی هیچ ارزشی ندارند و ارزش تو را هم هیچ نمی نوچیزهای بیر

 ۳0۵۵ شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 بارانی  چو تو همچو وادیِ خشکی و ما 

 تو همچو شهرِ خرابی و ما چو معماری

به هر چیز بیرونی    .ای نداردجسم ما عینِ چوبِ خشک است که جان تازه   .یمدش با چیزها چه بسا فریفته    ما در همانیدن 

طف زندگی شامل حال ما شده  و ل  خواست   ه ولیکن خوشبختان  . این به ما هیچ زندگی واقعی نبخشیده است  ،توجه کردیم

ها و  لطف  با از عشق او بویی بردیم و او و   خانه گشتیم  با آشنایی او هم. به ما عطا کند  اراست که بارانِ رحمتِ مولانایی 

جا بسنده کنیم و همچنان روی خود  نای بخشیده و نباید به همیجان تازه  به این تن خشک زده ما  ، )سلامتی(  هاصراحی 

اری  مولانا چون معم  . وار نیستا با کریمان دشهراما بدانیم که کا  استگاهمان  ذهنی خراب در کمیننیم که هنوز منک  کار

 .کندهنرمند است که او شهر خراب ما را آبادان می 

 ۳0۵۵ شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 ست به غیرِ خدمتِ ما که مشارقِ شادی 

 ندید خلق و نبیند ز شادی آثاری
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شود. خدمت  رد مقبول خداوند واقع نمی دمت مو خ  نای  ،رونی اگر با من ذهنی باشدیید و توجه در هر چیز بیأخدمت ما با ت

  این   ، با مرکز عدم شده که خالصانه و تنها برای محضِ رضای دوست است  ،چونی اوی ست، یعنی با ب ما با مشارق شادی 

ی  تمهمچون خد  و  کندمی   فضاگشایی حال آن کسی که  د.  شوواقعی نامیده می   ت خدمت، خدمباید صورت گیرد که این  

گر برکاتِ آسمانی در  مهر و محبت و دی که ارتعاشِ عشقی، و از این شادی آثاری رساند به خلق می  ت چشمداشبی  را با 

 .دیده استننه    است؟ آیا تاکنون از کسی و هیچ جایِ دیگری دیده ،گیردآن نهفته شده است را می 

 ۳0۵۵ شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 بینی هزار صورتِ جنبان به خواب می 

 ارییّدز خلق چو خواب رفت، نبینی 

جنبان صورت  هزار  و  رفتیم  فرو  سخت  ذهن  خواب  در  همسری،  با  ما  مادری،  نقش  نقش  شغلمان،  با  ص   با  ورت  با 

اما اگر    .شویممی ها بلند  به هر کدام از اینها چسبیده و با آن نقش  کردیم و   تدرس  ...اندام و  ،ظاهریمان، مو، پوست 

های ظاهری بینیم که ما این نقش ییم و می آیامت این لحظه ابدی می به ق،  برخیزیماهیم از خواب ذهن  و خهوشیارانه ب 

پس هر لحظه باید به هوشیاری    .پایِ هوشیاری خود قائم به ذات ایستادیمنیستیم بلکه اصلی هستیم که به    ذهنی خودمن

  .گیرد و هدایتمان کندزندگی بیاید اختیارمان را به دست    دواین لحظه مراقب و آگاه باشیم که خواب گران از ما برود و خ 

 ۳0۵۵ شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 ببند چشمِ خر و برگشای چشمِ خرد 

 که نَفسْ همچو خر افتاد و حرص افساری 
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چشم    تمقاومت و قضاوت را صفر کن که خود   .نبینببند و با این    ار  ،بیندمی ذهنی که کورکورانه  چشم من   ،چشم خر

ندی و با این ببینی همینطور  ی چشم خرت را نبوگرنه اگر بخواه .توانی با این چشم درست ببینیتو می  ،عدم بین داری

ین  ا»  :گویدمولانا می   ،ه غلط خود ادامه دهی و برویبه سبکِ زندگی من ذهنی کورکورانه به را  با فضابندی در چیزها،

در جمع کردن    یفتد و با دید نادرست اآنقدر به دنبالت راه می   ، دارد  ینفس تو همچون خریست که حرص و ولع بسیار

 .«ترین مرتبه سطح هوشیاری نزول کنیفریبدت تا به پایین همانیدگیها می 

 ۳0۵۵ شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 شیرین ز باغِ عشق طلب کن عقیده

 افشاریروش است و غورهفکه طبع سرکه 

را هر لحظه بطلب و به خود و دیگران فقط    این ،فضاگشایی کردن مداوم است شیرین را که  هآن عقید  تو از باغِ عشق،

کارشان فقط گله و شکایت و فضابندیست که با    ، که هر طبعِ سرکه فروشی  بده مهر و محبت را هدیه  ،  سرمایه عشق

 .فایده بر حذر بمانتو از اینکار بی  . گران بیفزایندخواهند درد را به خود و دیتلخی می 

 ۳0۵۵ شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 بیا به جانبِ دارالشّفایِ خالقِ خویش 

 کز آن طبیب ندارد گریز بیماری 

  یاد   فضاگشایی را  شفاست.  بیا به سوی دارالشّفایِ خالقِ خویش که تمام دردها در آن فضای بینهایت درون حاصل و 

  ذهنیگیری و خواهی دید شفای دردِ بیمار منرا از او می   این  .یدآن طبیب جان می از آ  قدرت و امنیت  ،عقل   ،هدایت  بگیری

 .یدآحاصل می  پذیر و  امکان مرکز عدم شده  برگشت با و  بی برو   ،تو
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 ۳0۵۵ شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 آن شاه سر است بی جهان مثالِ تنِ بی 

 بپیچ گردِ چنان سر مثالِ دستاری

از این سر    .چندین سر پیدا کردیم  حال یکی دو تا سر هم نداریم  ،دیم سَر درست کردیمذهنی ناقص خود آمما با من 

خردی ماست و این سرَ داشتن سَر  ذهنی سرها بیرون آوردیم و برای همین عقل درستی نداریم که نشانه آن بی من

ذهنی  این سر من   ،اجازه دهیمید که به زندگی  آی زمانی پدید م   خردورزی ما  .رساندای به ما نمی هیچ فایده   ،خوبی نیست

موقع است عقلِ درستِ ما از آن طرف فضای گشوده  نآ  . هماهنگ و یکی و متصل شویم  ، با زندگی  ، با شاه  .را بدهیم تا برود

 . عشق  سَرِ  یعنی باید مدام بپیچی به گِردِ چنُان سری به مثالِ دستاری )پارچه عمامه(  س ید. پآمی شده 

 ۳0۵۵ شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 ز دست ای، آینه مَده ااگر سیاه نه 

 توست و جسم زنگاری که روح آینه

  ، تر شوقبل آگاه و پخته   هر لحظه از لحظه .  پس آینه حضورت را هیچ از دست مده  ،ذهنی نیستممن   گویی که من،اگر می 

هر دم   .سبب او برقصو با شادی بی  ساکن ،ردم زنده در کنار یات را در همین لحظات در فضای گشوده شده این خود 

هوشیاری حضورت را ببین   روحِ تو، اینه  .یاری خود بمان تا لغزش نکنی و اگر کردی فورا برگرد به این لحظه مراقب هوش

  .و هیچ بالا نیاید دگیها( کاهش یابد یهمان)  ذهنی زنگارتا این جسمِ من
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 ۳0۵۵ شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 طالعمشتریکجاست تاجرِ مسعودِ 

 منََش باشم و خریداری گُرمدارکه 

ذهنی  تا خداوند من  است   حقیقتا چه کسی حاضر آمده  ؟کجاست ؟  مشتری طالع ما اکنون کو  ()خوشبخت  این تاجرِ مسعود 

که    یانِ چنین مشتری باشیمپس پیوسته جو  ،همتاستبی   یر و نظبی   حال که مشفق اصلی ما همان خداوند  را از او بخرد؟ 

 .ذهنی ماستو تنها او خریدار من  اول و اخر هر چیز ما خودِ او

 ۳0۵۵ شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 ، که فکرتت دادم بیا و فکرتِ من کن

 خری، از کانِ من بخر باریچو لعل می 

بیا از    ،خواهی گوهر حضور را بخری اگر می   سرشت را به همگان داده است. که او فکرت پاک    بیا و فکرت خدایی را بکن 

  شکر   بااز کان و معدن او    .مند شویبکار تا خلاق و بهره  یفکر و عمل نیک .  مند شوفضای گشوده شده این لحظه بهره 

 .همراه و قدم بردار تا با زندگی هماهنگ و خریدار واقعی تو را بخرد و صبر و پرهیز

 ۳0۵۵ شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 ای جانبِ آن کس برو که پایت داد به پ

 ه داد دیداریبدو نگر به دو دیده ک
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  ، است  ما باید به پایِ هوشیاری حضورمان که قامتِ راست ا.یعنی خد   است  به پای جانبِ آن کس برو که پایت بخشیده

)خدا( بنگر    به روی معشوقه  .پای خوبی نیست  ،اذهنی ممن   که پایِ کج  شویمذات خود    تا قائم به  رویِ این پا بایستیم

چشم بصیرت در درون بازتر و    ،در ما بیشتر  هر چه فضاگشایی .رستی داده استکه او در مرکز عدم بین به ما چشم د

 . گیریممی از او روشنایی  

 ۳0۵۵ شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 شادیِ او زن که کف ز بحرِ وی است دو کف به  

 که نیست شادیِ او را غمی و تیماری

ها را  مقی هست که این کفما باید آگاه باشیم که در زیرش دریایِ پر ع ،شودها دیده می همانطور که در سطح دریا کف

حس خلاءبین، سکوت  ما در درون  .  زیر پنهان است که بسیار عمق دارد  ،در آن زیرِ  ،نشانی ما پس بی   .دهدنشان می 

 ، ولیکن چون فعلا در سطح ذهن بالا آمدیم  .ددیکه اگر همه چیز را با این چشم ببینیم آنگاه درست خواهیم    داریم  ییشنو

که ما خودِ  حالی  در .یماه برداز یاد    را  به همین دلیل دریا  ،ان بها داده و بسیار جدیش گرفتیمبینیم و به  دگیها را می یهمان

  ، بزنتو بیا دست به اقدام و عمل    ،حال ای هوشیاری  .کرهایمان( جا داریمزیر ف  )در  ایمنشستهو الان در آن    دریاییم

ینها به کناره بروند تا در زیر فکرهایت بیایی و شادی  هوشیارانه بخواه که ا  . اینها را جدیش نگیر  . ها را نادیده بگیرکف

 . کنی هتجرب   در خود ا این ر ،دلیل شادست و هیچ غم و تیماری در آن نیست که بی 

 ۳0۵۵ شمارۀولوی، دیوان شمس، غزل  م

 زبان بگو با او ز گوش شنو، بی بی  تو  

 خلاف و آزاریکه نیست گفتِ زبان بی 
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خلاف و    اگر .  کنیمبشنویم و بعد بیانش    گوید و ما باید درست در گوش ما می  زندگی   .است زبان    وند ما گوشیم و خدا 

کنیم که حرف زدن  فکر می   ذهنیمنسبک    با  ،خودپیش    .نیستیمپس هنوز در گوشِ زندگی نشسته    ،رسدآزاری به ما می 

  .وگرنه که نباید گفت زبان درست را باشد خلاف و آزاری، ایمرا با اشعار مولانا یاد گرفتیم و به حضور این دم زنده 

      زهره از آمل ، عشق  و  احترامبا 
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  با عرض سلام و ادب خدمت شما استاد گرامی و اعضای محترم گنج حضور

 .۶صفحه ، جلد اول  مولانا،تفسیر غزلیات  آقای پرویز شهبازی، ،ربرگرفته از کتاب گنج حضو 

 است؟ ده بین ما و خدا چه چیزی پر

 ۲۲01 بیتدفتر اول، ولوی، مثنوی،  م

 ما مَضی یادِ  هست هوشیاری زِ

 خدا  ماضی و مُستقبَلَت، پرده 

ت، بلافاصله آینده را هم زنده  گیریم که مربوط به گذشته اسزنده بودن و هستی را از فکرمان می   هویت، حسِ وقتی ما  

 .کنیم زیرا گذشته و آینده دو قطب مقابل هم هستندمی

تو از گذشته است یعنی حتماً آینده هم با آن هست. نمی »:  گویدمولانا می  بودن را  هوشیاریِ  از  توانیم هویت و حسِ 

  .«هستیمگذشته بگیریم ولی آینده برایمان وجود نداشته باشد. پس همواره در گذشته یا آینده 

 است. ای بین تو و خد ده وجودِ پر  ،یعنی این گذشته و آینده «خدا ماضی و مسُتقبلَت پرده »

 ساناز هستم از اصفهان،  احترام اب

     🕊
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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